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  مقدمه
بيان شد كه امر به شيء مقتضي نهي از . بيان كرديم» اقتضاي امر به شيء، نهي از ضد را«در درس قبل، قاعدة عقلي 

 مبتني بر اين است كه ترك يكي از دو ضد مقدمة وقوع ضد ديگر باشد ضد خاص نيست؛ زيرا چنين اقتضايي
توان ترك يكي از دو ضد  درحالي كه ترك احد الضدين نه علت وقوع ضد ديگر است و نه جزء علت آن، لذا نمي

اند كه ترك يكي از دو ضد نسبت به وقوع ضد ديگر، عدم المانع  برخي گفته. را مقدمة ضد ديگر محسوب كرد
عدم المانعي جزء علت تامه است كه مانع : فرمايند باشد و عدم المانع جزء علت تامه است، اما استاد شهيد مي مي

  .پذيرد گردد و بحث از اين قاعده در اين حلقه پايان مي در ادامه ثمرة بحث بيان مي. بتواند با مقتضي جمع شود
از اين بحث به . يمشو مى  ،چيز يزى و بطلان آنى ميان حرمت چ عقلةاز ثبوت ملازمدر ادامة درس وارد بحث 

  ولى عموم متقدمين.  باب ملازمات عقلى است،بحثاين جايگاه اصلى . شود تعبير مي» اقتضاي نهي براي بطلان«
اين بحث را در باب الفاظ  و لذا كند يا نه؛  بر حرمت آن دلالت مىكردند كه آيا نهى از چيزى لفظاً چنين تصور مى

   . كردند مطرح مى
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 متن درس

الخاص  ضده تحريم يقتضي ء شي إيجاب ان إلى جماعة ذهب و فيه الخلاف وقع فقد الخاص، الضد إلى بالنسبة اما و[
 و .... الغيري بالوجوب واجباً فيكون الآخر الضد لوقوع مقدمة الضدين أحد ترك بان ذلك على البعض استدل قد و .....
  ]العلة جزء أو العلة هي المقدمة فان الآخر، الفعل لإيقاع الفعلين أحد تركل مقدمية لا انه الصحيح لكن
 فيكون المانع، عدم فعدمه ضده وجود عن مانع الضدين أحد ان في شك لا و العلة، اجزاء من المانع عدم إن: قيل فان
  . مقدميته تثبت بذلك و العلة، اجزاء من
  : قسمين على المانع ان: الجواب كان

 اصابتها و النار وجود مع تجتمع التي و الورقة احتراق عن المانعة كالرطوبة الممنوع مقتضى مع يجتمع مانع: أحدهما
 المقتضى مع تجتمع لا التي للصلاة المضادة كالإزالة الممنوع، مقتضى مع يجتمع ان يمكن لا مانع الآخر و بالفعل، للورقة
 القسم هو العلة اجزاء من عدمه يعتبر ما و الإزالة، توجد لم الصلاة رادأ كلما انه الواضح من إذ .إرادتها هو و للصلاة،
  . الأول دون الثاني القسم من مانع الضد و الثاني، دون الأول

 حرمت ضده حرمة يقتضي ء شي وجوب بان: قلنا فان المذكور، المثال في الإزالة وجبت إذا انه البحث هذا ثمرة و
 و الإزالة المكلف ترك فلو الحرمة، و الوجوب اجتماع لاستحالة للواجب مصداقاً تكون نا يعقل لا حرمتها مع و الصلاة،
 و بالصلاة، الأمر يتعلق ان في محذور فلا ضده حرمة يقتضي لا ء شي وجوب بان: قلنا ان و باطلة، لوقعت الصلاة اختار
 ترك فإذا معقول، الترتب وجه على لضدينبا الأمرين ان من تقدم لما الإزالة، بترك مشروطاً و الترتب وجه على لكن

  . للإزالة بتركه عاصيا اعتبر ان و صحيحة تقع و بها، مأمورا صلاته كانت صلى و الإزالة المكلف
   للبطلان الحرمة اقتضاء
 انها العبادة ببطلان يراد و المعاملة، به توصف قد و العبادة، به توصف قد وضعي حكم البطلان و تكليفي، حكم الحرمة

 وقع قد و مضمونها، عليها يترتب لا و مؤثرة غير انها المعاملة ببطلان و قضائها، أو إعادتها من بد لا و مجزية، غير
  : ذلك و بطلانها فيستلزم العبادة تحريم اما لا؟ أو البطلان يستلزم هل التحريم ان في الكلام

 مجزية تكون لا لها شموله عدم مع و النهي، و الأمر جتماعا لامتناع لها، الأمر شمول عدم يعني تحريمها فلأن: أولاً اما
 كانت إذا و لها، شامل الوجوب ملاك لعل لكن و. شامل غير الأمر ان قيل فإن البطلان، معنى هو و الأمر، بها يسقط لا و

  . بها الأمر فيسقط له مستوفية و للملاك واجدة
  . الأمر ناحية من يعرف انما الملاك لأن الملاك، لشمو على دليل لا لها الأمر شمول عدم بعد انه: قلنا
 أو تعبدياً الأمر كان سواء بها، مأمور لطبيعة مصداق كل في أيضاً يأتي المحرمة، العبادة في يأتي كما البيان، هذا و

  . توصلياً
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  تلاشي ديگر براي اثبات مقدمه بودن ترك يكي از دو ضد براي وقوع ضد ديگر
كه قائلين به اقتضا داشتن امر به شيء، نهي از ضد خاص را، براي اثبات مدعاي خود دليلي در درس قبل بيان شد 

  :اند كه بر سه مقدمة ذيل استوار بود بيان كرده
  .ترك يكي از دو ضد، مقدمة وقوع ضد ديگر است) الف
  .مقدمة واجب، داراي وجوب غيري است) ب
  .گردد ام ميآن حر) ضد عام(وقتي كه شيئي واجب گردد، نقيض ) ج

  . در مقام رد اين دليل به رد مقدمة اول بسنده كردند و دو دليل در رد آن آوردند) ره(شهيد صدر 
شود كه يا علت آن شيء ديگر باشد و يا جزء العلة آن  يك شيء زماني مقدمة شيء ديگر محسوب مي: دليل حلَِّي

  .اطي نيستباشد در حالي كه بين ترك يك ضد و وقوع ضد ديگر چنين ارتب
  .آيد كه محال است  ترك يكي از دو ضد اگر علت براي ضد ديگر باشد، دور لازم مي:دليل نقضي

اند از راهي ديگر مقدميت ترك يكي از دو ضد، براي وقوع ضد ديگر را  اي خواسته عده: فرمايند شهيد صدر مي
براي .  براي وقوع ضد ديگر اثبات كننداند عليت ترك يكي از دو ضد را اثبات نمايند، به عبارت ديگر، خواسته

  .اي بيان گردد اند، لازم است ابتدا مقدمه توضيح اين طريقي كه بيان نموده
  تشكيل علت تامه از سه عنصر

شود، يعني براي وقوع يك معلول و اين كه مقتضي  تشكيل مي» مقتضي، شرط و عدم مانع«علت تامه از سه عنصر 
كنار مقتضي، شيئ ديگري نيز موجود باشد كه همان شرط است و شيئي ديگر مفقود فعليت پيدا كند لازم است كه 

باشد كه همان مانع است؛ مثلاً براي اين كه كاغذي آتش بگيرد لازم است كه آتشي وجود داشته باشد كه همان 
 باشد كه باشد و لازم است كه كنار اين آتش، مجاورت با كاغذ نيز وجود داشته مقتضي براي سوختن كاغذ مي

و علاوه بر اين، لازم ) ،يعني شرط سوختن كاغذ اين است كه در مجاورت آتش قرار بگيرد(شود  ناميده مي» شرط«
شود پس عدم مانع نيز جزئي از علت تامه  است كه كاغذ مرطوب نباشد والّا رطوبت مانع از آتش گرفتن كاغذ مي

  .باشد مي
علت تامه است، عليت ترك يكي از دو ضد براي وقوع ضد ديگر وقتي كه ثابت كرديم كه عدم مانع جزئي از 

شود، مثلاً مكلفي كه مشغول  شود؛ زيرا واضح است كه وجود هر يك از دو ضد مانع وقوع ضد ديگر مي روشن مي
 وقوع ضد ديگر، برايشود عدم المانع  باشد، پس ترك ضد مي نماز است اين اشتغال نماز، مانع از ازالة نجاست مي

اند كه ترك يكي از دو  اي مدعي شده بر همين اساس عده. باشد لت تامه وقوع نماز، ترك ازاله ميجزئي از عپس 
  . لذا مقدميت ترك يكي از دو ضد براي وقوع ضد ديگر ثابت است؛باشد وقوع ضد ديگر مي علت ضد جزء
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  تطبيق
 المانع، عدم 2فعدمه ضده وجود عن مانع نالضدي أحد ان في شك لا و ،1العلة اجزاء من المانع عدم إن: قيل فان

  . 6مقدميته تثبت 5بذلك و ،4العلة اجزاء من 3فيكون
مانع از وجود ، از دو ضد  يك شكى نيست كه هر آيد و هيچ  به شمار مى)تامه (عدم مانع از اجزاى علت :اگر بگوييد

 پس از ،از قبيل عدم مانع است)  لهنسبت به فعل ازا يعنى مثلا ترك نماز،( پس عدم ضد ديگر. ضد ديگر است
 مقدميت ترك صلات براى فعل ازاله و يعنى مثلاً،( مقدميت عدم ضد  اجزاى علت خواهد بود و از اين طريق

   .  شود مى  ثابت)  بالعكس
6:51Sco1:  

  پاسخ شهيد صدر
ضد ديگر عدم المانع در پاسخ به محاولة جديدي كه طبق آن ترك يكي از دو ضد نسبت به وقوع ) ره(شهيد صدر 

ها   درست است كه برخي از عدم المانع يعني؛آيد عدم المانعي جزء علت به شمار نميهر : فرمايند دانسته شد، مي
  .آيند ميها جزء علت تامه به شمار ن ند اما برخي از عدم المانعباش جزء علت تامه مي

  :باشد  عدم المانع بر دو قسم مي:توضيح
كه باشد و با آتش  جمع با مقتضي است، مانند رطوبت داشتن كاغذ كه مانع احتراق كاغذ ميمانعي كه قابل ) الف

 مقتضى سوختن ، به هنگام رسيدن آتش كاغذيورق هربه عبارت ديگر،  ؛باشد مقتضي احتراق است قابل جمع مي
مانع را  جا اگر مقتضى و ندر اي. يعنى رطوبت مفقود باشد، رسد كه مانع وقتى به فعليت مى را دارد ولى اين اقتضا

اين ورقه هم مقتضى ، داشته باشيد  اى مرطوب يعنى شما اگر ورقه ها ممكن است؛ بينيد اجتماع آن ملاحظه كنيد مى
  . دارد  را در يك زمان، دو هر، سوختن و هم مانع سوختن

يار انجام ازاله، از سوي ه اختمانعي كه با مقتضي قابل جمع نيست، مانند نماز و ازاله؛ زيرا مقتضي وقوع ازال) ب
 اگر مكلف ازاله را اختيار نمايد نماز از او واقع چون ؛باشد و اين مقتضي با فعل صلات قابل جمع نيست مكلف مي

تواند با  زاله، لذا فعل يكي از اين دو نميشود يا نماز است و يا ا كه در خارج واقع ميچه  نخواهد شد؛ پس آن
ان اختيار مكلف نسبت به آن ضد كه هم -را در صورت وجود مقتضي يكي از دو ضد مقتضي ديگر جمع شود؛ زي

  .باشد  فعل ضد ديگر ممتنع مي- باشد مي

                                                 
 .علت تامه: يعني 1.
 .أحد الضدين: مرجع ضمير .2

 .عدم أحد الضدين: مرجع ضمير 3.

 .د ديگرعلت تامة وقوع ض: يعني 4.

  .جزء العلة بودن ترك يكي از دو ضد براي وقوع ضد ديگر: مشاراليه 5.
  . براي وقوع ضد ديگرترك يكي از دو ضد: مرجع ضمير .6
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آيد، عدم مانعي است كه مانع با مقتضي قابل جمع  انعي كه جزء علت تامه به شمار ميآن عدم م: گوييم حال مي
  .آيد جزء علت تامه به شمار نمين، باشد اما مانعي كه قابل جمع با مقتضي نيست، عدم آ

شود؛ مانند  است كه مانع اثر گذاشتن مقتضي ميبه عبارت ديگر، مراد از عدم مانعي كه جزء علت تامه است چيزي 
 مانند وقوع نماز و ازاله كه هر ؛رطوبت نسبت به آتش نه چيزي كه منافرت با مقتضي دارد و با آن قابل جمع نيست

 وجود دارد و وجود ضد ضد ديگر،؛ نه اين كه مقتضي ند ديگري دارد و قابل جمع نيستيك از اين دو منافرت با
  1.شود ، مانع از اثر گذاشتن آن ميديگر

  تطبيق
  : قسمين على المانع ان: الجواب كان

  : جواب اين سخن آن است كه مانع بر دو قسم است
 و النار وجود مع تجتمع التي 4و الورقة حتراقا عن المانعة كالرطوبة 3الممنوع 2مقتضى مع يجتمع مانع: أحدهما
   .6بالفعل للورقة 5اصابتها

ولى  سوختن ورقه است؛  مانند رطوبت كه مانع شود؛ با مقتضى ممنوع جمع مى ) از نظر زمانى( مانعى كه :قسم اول
  .  شود اين مانع با وجود آتش و رسيدن آتش به ورقه جمع مى

 و للصلاة، المقتضى مع تجتمع لا 7التي للصلاة المضادة كالإزالة الممنوع، مقتضى مع يجتمع ان يمكن لا مانع الآخر و
   .9إرادتها 8هو

ضد نماز است و با   كه، مانند ازاله ندارد؛) در يك زمان را ( مانعى كه با مقتضى ممنوع امكان جمع: قسم دوم
   شود؛ جمع نمى،  نماز باشدةمقتضى نماز كه اراد

                                                 
  چرا عدم المانع به معناي دوم را جزء علت تامه نشماريم؟: سؤال .١

آيد كه رتبة آن مقدم بر  لمانع بدين معنا جزء علت تامه باشد لازم ميتواند جزء علت تامه باشد؛ زيرا اگر عدم ا عدم مانع به معناي دوم نمي: پاسخ
باشد؛ زيرا وقتي كه مكلف وارد مسجد  باشد در حالي كه عدم ازاله مقدم بر وقوع نماز نيست بلكه مقارن با آن مي) وقوع ضد ديگر(رتبة معلول 

شود يكي فعل صلات و ديگري  ر همان حين دو چيز از مكلف صادر ميشود و ببيند كه مسجد نجس شده است و خواندن نماز را اراده نمايد د
تواند عدم ازاله مقدم بر فعل صلات باشد؛ لذا جزء  ترك ازاله؛ پس عدم ازاله و اتيان نماز در يك رتبه هستند و تا وقتي كه در يك رتبه هستند نمي

  .472ص.2ج. الحلقة الثالثة في اسلوبها الثاني. انيباقر ايرو. ك. ر.علت تامه بودن عدم المانع به معناي دوم محال است
  .بايد به صيغة اسم فاعل خوانده شود .٢
 .گيرد نام مي» ممنوع«مثلاً احتراق و سوختن اگر با رطوبت سنجيده شود . شود ناميده مي» ممنوع«اگر يك شيء با مانع سنجيده شود  .٣
 .المانعة: معطوف عليه .٤

 .النار: ار؛ مرجع ضميروجود الن: معطوف عليه ٥.

 .تجتمع: متعلق: بالفعل ٦.

 .»الإزالة«صفت  ٧.
 . للصلاةالمقتضي: مرجع ضمير ٨

  .الصلاة: مرجع ضمير ٩.
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 و ،4الثاني دون 3الأول القسم هو العلة اجزاء من عدمه يعتبر ما و الإزالة، توجد لم الصلاة 2أراد كلما 1انه الواضح من إذ
  . الأول دون الثاني القسم من مانع الضد

مقام امتثال  ؛چون در( گيرد  اداى نماز را داشته باشد ديگر ازاله وجود نمىةكه هرگاه مكلف اراد  زيرا واضح است
مانعى كه عدمش از اجزاى علت   و آن ) تواند انجام دهد احم هستند و مكلف هردو را باهم نمىاين دو كار متز

دوم است نه از  مانعى از قبيل قسم)  خاص( ضد) بحث ما در( و. باشد نه مانع قسم دوم است مانع قسم اول مى
 . قبيل قسم اول

16:08Sco2:  
  ثمرة بحث

شود كه يكي از  در جايي روشن مي» خاص است يا نه؟تضي نهي از ضد آيا امر به شيء مق«ثمرة بحث از اين كه 
  :دو ضد داراي دو خصوصيت ذيل باشد

  .واجب باشد) الف
  .از نظر ملاك، اهم از ضد ديگر باشد) ب

 ديگر حرام خواهد بود و در اين صورت، اگر قائل شويم كه امر به شيء مقتضي نهي از ضد خاص است، ضد
. آيد كه محال است حكم متضاد بر متعلق واحد لازم مياجتماع دو در غير اين صورت  ،باشدتواند واجب  ديگر نمي

اما اگر قائل شويم كه امر به شيء مقتضي نهي از ضد خاص نيست، ضد ديگر حرام نخواهد بود و مانعي از وجوب 
مهم منوط به ترك ضد جا كه اتيان هر دو ضد با هم ممكن نيست وجوب ضد   از آناما. تشآن، وجود نخواهد دا

، لذا در اين صورت اگر مكلف ضد اهم را ترك نمايد و ضد ديگر را اتيان نمايد به خاطر اتيان ضد ديگر. اهم است
 - باشد كه فعليت ضد ديگر منوط به ترك آن مي - شود در عين حال به خاطر ترك ضد اهم  ممتثل محسوب مي
  .شود عاصي محسوب مي

باشد و از نظر ملاك  واجب مي) انقاذ غريق(ات شخصي كه در حال غرق شدن است اگر فرض كنيم كه نج :مثال
؛  نماز حرام خواهد بود،بر اين كه وجوب شيء مقتضي نهي از ضد خاص باشد  بنا،اهميتش از نماز بيشتر است

 اجتماع دو تواند نماز متصف به وجوب باشد، والا اين صورت نميباشد، لذا در  زيرا نماز ضد خاص انقاذ غريق مي
آيد حال اگر مكلف عصيان نمايد و انقاذ غريق را رها كند  بر متعلق واحد لازم مي) ب و حرمتوجو(حكم متضاد 
را  زي؛تواند مجزي از امر به طبيعي نماز و ساقط كنندة امر آن باشد  آن مشغول نماز شود اين نماز نميو به جاي

  .تواند مصداق واجب باشد حصة محرمه نمي

                                                 
 .ضمير شأن .١
  .المكلف: مرجع ضمير .٢
 .مانعي كه با مقتضي جمع شود: يعني .٣
 .مانعي كه با مقتضي قابل جمع نيست: يعني .٤



١٠٢١٤٢٣ 

٥٥  
٧ ))اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين ((

كه  –اي از نماز  نيست، وجوب انقاذ مانع اتصاف حصهبر اين كه امر به شيء مقتضي نهي از ضد خاص  نااما ب
جا كه  شود و از آن ، نيز مي به وجوب نخواهد بود و امر به طبيعي نماز شامل اين فرد و حصه-تضاد با انقاذ دارد

مقيد به عدم انقاذ غريق تضاد با انقاذ دارد ز كه نمااي از  ، وجوب حصه واحد ممكن نيستاتيان انقاذ و نماز در آنِ
 نماز شود وجوب نماز براي آن شود حال اگر مكلف عصيان نمايد و انقاذ را ترك كند و به جاي آن مشغول مي

 موجب سقوط امر به طبيعي يابد؛ لذا اتيان اين حصه از نماز صحيح بوده و  انقاذ بود، فعليت مي داي كه ض حصه
  .باشد  عدم انقاذ مستحق عقاب و عاصي ميد هر چند كه مكلف به خاطرشو صلات مي
  تطبيق

   1البحث هذا ثمرة و
     اين بحثةثمر
 لا 3حرمتها مع و الصلاة، حرمت ضده حرمة يقتضي ء شي وجوب بان: قلنا فان ،2المذكور المثال في الإزالة وجبت إذا انه

   الحرمة، و الوجوب اجتماع لاستحالة للواجب مصداقاً 4تكون ان يعقل
پس اگر قائل باشيم كه ، واجب گردد ) تر است كه ملاكش قوى به عنوان آن( در مثال مذكور در صورتى كه ازاله

 ديگر معقول ،حرمت پيدا خواهد كرد و با حرمت يافتن نماز نماز، وجوب چيزى مقتضى حرمت ضد آن است
زيرا  )شود؛ از وجوب ساقط مى، كه مزاحم واجب اهم است ،؛يعنى اين فرد از نماز( باشد  نيست كه مصداق واجب
   . محال است)  مانند اين نماز معين، در يك چيز( اجتماع وجوب و حرمت

  .5باطلة لوقعت الصلاة اختار و الإزالة المكلف ترك فلو
  . نماز او باطل خواهد بود، اگر مكلف ازاله را ترك كند و گزاردن نماز را برگزيند  در نتيجه

 7و الترتب وجه على لكن و بالصلاة، الأمر يتعلق ان في محذور فلا 6ضده حرمة يقتضي لا ء شي وجوب بان: قلنا ان و
   معقول، الترتب وجه على بالضدين الأمرين ان من تقدم لما الإزالة، بترك مشروطاً

يعنى ،( كه امر  محذورى نيست  ديگر هيچ، قائل شويم كه وجوب چيزى مقتضى حرمت ضد آن نيست و اگر 
كه در سابق گفتيم كه دو امر به  نظير آن، ولى به شكل ترتبّ و مشروط به ترك ازاله به نماز تعلق پذيرد؛)  وجوب

   1.دو ضد به شكل ترتبّ معقول است

                                                 
بحث از ضد عام در واقع براى تفكيك آن از ضد خاص و استدلال براى ضد  شود مربوط به ضد خاص است و  مىجا ذكر اى كه در اين ثمره .١

 .است  خاص
باشد  بيند مسجد به نجاست آلوده شده است، لذا امر به ازالة نجاست دارد و امر به ازاله فوري مي جايي كه مكلف وارد مسجد شده و مي: يعني .٢

  .د نماز واجب خود را اتيان نمايدخواه از آن طرف مي

  . الصلاة:مرجع ضمير ٣.

  .الصلاة: مرجع ضمير ٤.
 .شود گونه كه در بحث بعدي به آن اشاره خواهد شد نهي از عبادت موجب فساد آن مي زيرا همان .٥
 .ضد خاص: يعني .٦
  .»تفسيريه«واو  .٧



١٠٢١٤٢٣ 

٥٥  
٨ ))اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين ((

  .للإزالة بتركه عاصيا 2اعتبر ان و صحيحة تقع و بها، مأمورا صلاته كانت صلى و الإزالة المكلف ترك فإذا
 هر گردد؛ واقع مى  ازاله را ترك كرد و نماز به جاى آورد نماز او مورد تعلق امر است و صحيح،  مكلفاگر  پس

   .  آيد چند به جهت ترك ازاله گنهكار به شمار مى
24:34Sco3:  

  اقتضاي حرمت براي بطلان
  تقسيم احكام شرعي

  :دنباش احكام شرعي بر دو قسم مي
د كه همان احكام خمسة نباش فعال مكلفين ميه بدون واسطه مربوط به اي كماحكام تكليفي؛ يعني، احكا) الف

  .استحباب، اباحه، كراهت و حرمت هستندوجوب، 
 خواه اين امور از مكلفين ،دهند  را دربارة برخي از امور نشان مياحكام وضعي؛ احكامي هستند كه نظر شارع) ب

  .، صحت و بطلان  و غير ذلكصادر شده باشد يا از غير مكلفين؛ مانند ملكيت، زوجيت
 اي تعلق يابد  اگر حرمت به عبادت يا معامله:سؤال مطرح در اين بحث اين است كه :گوييم با بيان اين مقدمه مي
  باشد يا نه؟ قتضي بطلان آن معامله و عبادت مي، مآيا اين تعلق حرمت

حال سؤال اين است كه اگر  است،به عبارت ديگر، حرمت، يك حكم تكليفي است و بطلان يك حكم وضعي، 
اي بين حرمت و بطلان وجود ندارد   عبادت باطل خواهد بود يا ملازمهمعامله و يا عبادتي حرام شد، آيا آن معامله و

ليل ديگري غير از حرمت  يا باطل باشد و بطلان از ده حرام است ممكن است كه صحيحو معامله يا عبادتي ك
  شود؟ فهميده مي

  3ر عباداتمراد از بطلان د
 مثلا اگر نماز 4امر مولا و ساقط كنندة آن نيست؛مراد از بطلان و فساد عبادت اين است كه آن عبادت مجزي از 

متصف به بطلان شود به معناي اين است كه امر به نماز در ذمة مكلف باقي مانده است و اين نماز باطل و فاسد، 

                                                                                                                                                                  
دهى عمرو  زيد را نجات بده و اگر نجات نمى«: كند  پس مولى چنين خطاب مىغريق داريم و مكلف قادر به نجات هردو با هم نيست مثلا دو .١

به ترك اهم مشروط   متزاحمين، اهم و ديگرى مهم باشد همواره وجوب اهم مطلق است، ولى وجوب مهم و گفتيم كه اگر يكى از. »را نجات بده
 .»ازل النجاسة عن المسجد و إلاّ فصلّ« :گونه خواهد بود لى بدينباشد، خطاب مو جا نيز اگر وجوب ازاله اهم از وجوب نماز در اين. است

 . الذي ترك الإزالةالمكلف: مرجع ضمير .٢
ها معتبر است، پس هر فعلي كه متعلق امر  مراد از عبادات غالباً اعم از واجبات و مستحباتي است كه قصد قربت و قصد امتثال امر، در امتثال آن .٣

ولكن دليل اول قائلين . شود و قصد امتثال امر، در امتثال آن معتبر باشد خواه امر لزومي باشد يا غير لزومي، عبادت ناميده ميشارع قرار گرفته باشد 
  . شود به فساد عبادت منهي شامل واجبات و مستحبات توصلي نيز مي

اجزا و شروط است و موجبات تقرب   جامع جميعصحت عبادت، يعنى مطابق امر مولى و . چيز به حسب همان چيز است هر صحت و فساد در .٤
صحت  اما. شود شود و فساد و بطلان عبادت، يعنى اين آثار متوقع، مترتب نمى بدان ساقط مى كند و امر آورد و امتثال بدان صدق مى را فراهم مى

 و اجاره و حليت و طى و وجوب نفقه در عقد ازدواج، انتقال در بيع معامله، يعنى جامع اجزا و شروط لازم است و آثار متوقع بر آن، مانند نقل و
 .مترتب است و فساد معامله به معناى عدم وجود اين آثار است  همه بر آن معامله



١٠٢١٤٢٣ 

٥٥  
٩ ))اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين ((

قت باقي باشد بر مكلف لازم است كه آن نماز را اعاده نمايد، والا  لذا اگر و،آن امر به نماز را اسقاط نكرده است
  .به جا آوردبايد قضاي آن را 

  مراد از بطلان در معاملات
 شود؛ مثلاً ، بر معاملة باطل مترتب نميمراد از بطلان در معاملات اين است كه آن اثري كه بر معامله مترتب است

  .اشد اما بيعي كه متصف به فساد و بطلان شود، اين اثر بر آن مترتب نيستب ع، نقل و انتقال ثمن و مثمن مياثر بي
  تطبيق
   1للبطلان الحرمة اقتضاء

   اقتضا داشتن حرمت براى بطلان
   .المعاملة به توصف قد و العبادة، 2به توصف قد وضعي حكم البطلان و تكليفي، حكم الحرمة
  . شود وصف معامله واقع مى  ه وصف عبادت و گاهحكمى تكليفى و بطلان حكمى وضعى است كه گا، حرمت

   .4قضائها أو إعادتها من بد لا و مجزية، غير 3انها العبادة ببطلان يراد و
قضا )  وقت پس از فوت( اعاده يا )  در وقت( و بايد  مراد از بطلان عبادت آن است كه آن عبادت مجزى نيست

   .شود
     .6مضمونها 5عليها يترتب لا و مؤثرة غير انها المعاملة ببطلان و 

  . شود  آن معامله مؤثر نيست و مضمون معامله بر آن مترتب نمى:كه  و مراد به بطلان معامله آن است
29:25 Sco4:  

  نهي از عبادت مقتضي بطلان آن
بر ن دو دليل ايشا. باشد ن ميفرمايند قول صحيح اين است كه نهي از عبادت مقتضي بطلان آ مي) ره(شهيد صدر 

  .نمايند ادعاي خود اقامه مي
  امر نداشتن عبادت منهي: دليل

 يعني متعلق امر نخواهد بود به تعبير ديگر همين كه ؛تواند امر داشته باشد ادتي كه مورد نهي قرار بگيرد نميعب
زيرا اگر به باشد؛ تواند مصداق براي مأمور ، ديگر اين مصداق نميمصداقي از مصاديق عبادت مورد نهي قرار گرفت

آيد كه امر  لازم مي) يعني داراي امر باشد(د به نيز باش مأمور متعلق نهي است، مصداقِ،در عين حالي كه آن مصداق
 نماز در حمام كه مورد نهي و نهي بر شيء واحدي اجتماع نمايند و بيان شد كه چنين اجتماعي محال است؛ مثلاً

                                                 
  .»اقتضاء«لام تقويت؛ مفعول  ١.

  .البطلان: مرجع ضمير ٢.
 .العبادة: مرجع ضمير .٣

  .اگر وقت عبادت گذشته باشد. العبادة: مرجع ضمير ٤.
 .المعاملة: ميرمرجع ض .٥
 .شود ، مراد از مضمون معامله، همان اثري است كه بر معامله مترتب ميالمعاملة: مرجع ضمير .٦



١٠٢١٤٢٣ 

٥٥  
١٠ ))اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين ((

 زيرا اجتماع امر و نهي بر شيء واحد مستحيل ؛ن تعلق گرفته باشدقرار گرفته است، معقول نيست كه امر نيز بدا
 لذا بر مكلف ؛شود  ، امتثال امر مولا محسوب نمياتيان آن  و وقتي كه فرد منهي از عبادت داراي امر نباشد.است

  .لازم است كه آن عبادت را اعاده يا قضا نمايد
  تطبيق

   لا؟ أو بطلانال 1يستلزم هل التحريم ان في الكلام وقع قد و
 مستلزم بطلان است يا نه؟ )  در عبادات يا معاملات( است كه آيا تحريم  اكنون سخن در آن

   .3بطلانها فيستلزم 2العبادة تحريم اما
قربان و تحريم نماز بر زن حائض   عيد فطر و عيدةكه تحريم روز چنان،(  حريم عبادت مستلزم بطلان آن استاما ت

غصبى متعلق نهى  ةتوان گفت نماز در خان به طورى كه مى گردد جايى كه متحد با نماز مىو نيز تحريم غصب در 
  ) تحريم مستلزم بطلان است؛، موارد   اينةدر هم، قرار گرفته است

   .النهي و الأمر اجتماع لامتناع ،7لها الأمر شمول عدم يعني 6تحريمها فلأن: 5أولاً اما: 4ذلك و
عبادت است و عدم شمول امر به جهت امتناع اجتماع   نسبت بدان ه معناى عدم شمول امرتحريم عبادت ب، زيرا اولا

 ديگر مورد تعلق امر، كه مورد تعلق نهى است، اى از طبيعت عبادت آن فرد و آن حصه  پس( امر و نهى است
   .)توان تطبيق داد به را بر آن حصه نمى، طبيعت مأمورتواند واقع شود و به بيان ديگر نمى
   11.البطلان معنى 10هو و الأمر، 9بها يسقط لا و مجزية تكون لا لها 8شموله عدم مع و

                                                 
  .العبادةتحريم : مرجع ضمير ١.

امتثال بايد در مقام امتثال امر مولى را به عبادت با قصد قربت به جا آورد تا  يعنى عبد شوند؛ به امورى كه بدون قصد قربت صحيح واقع نمى ٢.
شود، حتى اگر  مكلف متعلّق آن را بياورد ساقط مى كه به مجرد آن  امر توصلى. قرار دارد »توصليات« گويند كه در مقابلش مى »تعبديات«، صدق كند

ت انجام دهد توصليات را به قصد قرب  حال اگر مكلف  اين با. نجاست از مسجد مانند وجوب انقاذ غريق و وجوب ازالة باشد؛  قصد قربت نداشته
 .مستحق ثواب خواهد بود

  .العبادةتحريم : مرجع ضمير ٣.

 .الاستلزام: مشاراليه ٤.

  .دليل اول بر مستلزم بودن تحريم عبادت، بطلان آن را: يعني ٥.

  .العبادةتحريم : مرجع ضمير ٦.
  .العبادة: مرجع ضمير .٧

  .الامر: مرجع ضمير ٨.

  .حصه منهي عبادت: مرجع ضمير ٩.

 .عدم الاجزاء:  ضميرمرجع ١٠.

كه متعلّق امر در  اند كه در توصليات مجرد آن مطرح كرده مرحوم مظفر در اصول الفقه در شمول نزاع نسبت به توصليات، اين اشكال را: نكته ١١.
ولى .  رار گيرداستعمال ق شود حتى اگر آب غصبى مورد كه نجاست از مسجد زايل مى برآورده شده است، چنان  خارج تحقق يابد غرض مولى

  ديگر آن مصداق مورد تعلق »انفاق بر زوجه از مال حرام« مانند مورد تعلق نهى باشد؛  در توصليات اگر مصداقى :فرمايد جا مى استاد شهيد در اين
ت پس بايد از مال وجوب انفاق را مكلف امتثال نكرده اس  يعنى صورت اساسا مكلف واجب توصلى را نياورده است؛ امر نخواهد بود و در اين
  .)  حلال بار ديگر انفاق كند
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) حصه از(  نيست و بدان عبادت مجزى ) حصه از( ديگر آن، عبادت) حصه از( و با عدم شمول امر نسبت به آن
    .بطلان است  معناى، شود و اين ساقط نمى)  به جامع و طبيعت( امر، عبادت
   :اشكال

اند كه نهايت چيزي كه اين دليل بر آن دلالت دارد اين است امر به عبادت  گونه اشكال كرده فوق اينخي به دليل بر
جوب و امر به اين مصداق  يعني در مقام اعتبار و جعل، و؛شود قي كه مورد نهي واقع شده است نميشامل مصدا
كند و اگر مصداق  راي اين مصداق منهي، نفي نميرا ب شمول مبادي حكم و ملاك ،ولكن اين دليل. گيرد تعلق نمي

 خود حكم نيز ساقط ،شود و به تبع آن يان آن موجب استيفاء غرض مولا مي ات،منهي حاوي ملاك حكم باشد
باشد و اگر علت حكم استيفاء شود و از بين برود معلول   ديگر، ملاك به منزلة علت حكم مي به تعبير؛خواهد شد

  .ن خواهد رفتنيز از بي) حكم(آن 
  :پاسخ

لاك حكم استيفاء شود امر ساقط ما قبول داريم كه اگر م: فرمايند در پاسخ به اين اشكال مي) ره(شهيد صدر
در عالم اعتبار، امر ثابت نشد، لكن تنها راه كشف ملاك و مبادي حكم، عالم جعل و اعتبار است و اگر  گردد و مي
 جعل و اعتبار مدلول مطابقي خطاب شرعي ، به عبارت ديگر؛م پيدا كرد عل،توان به وجود ملاك و مبادي حكم نمي

حال اگر مدلول . كند به اثبات ميٌ وجود ملاك و مصلحت را براي مأموراست و خطاب شرعي به دلالت التزامي 
اق دد و مجرد احتمال وجود ملاك در مصمطابقي از حجيت ساقط شود مدلول التزامي نيز فاقد حجيت خواهد بو

 آن مصداق اقامه نمود در غير  بلكه بايد دليلي بر وجود ملاك و مبادي حكم براي،كند عنه كفايت نميٌ نهيم
  .توان اكتفا نمود عنه نمي صورت به اين مصداق منهي اين

  عدم اختصاص اين دليل به اوامر تعبدي
قصد كه  – مختص به اوامر تعبدي عنه و عدم اجزاي آن از امر مولاٌ  فوق پذيرفته شود بطلان فرد منهياگر دليل

كه قصد امر و قصد تقرب در  – نخواهد بود بلكه شامل اوامر توصلي - ها معتبر است تقرب و قصد امتثال امر در آن
ورد نهي اي را در زمين غصبي دفن كنند اين فرد از دفن چون م  مرده يعني اگر مثلاً؛شود  نيز مي- ها معتبر نيست آن

تواند مسقط امر به دفن باشد، زيرا در استحالة اجتماع امر و نهي فرقي ندارد كه امر آن  ت نميشارع قرار گرفته اس
  1.تعبدي يا توصلي باشد

                                                 
  :شود عنه از دو جهت ديگر نيز به صورت مطلق ثابت ميٌ اين دليل از دو جهت ديگر نيز اطلاق دارد يعني طبق اين دليل بطلان فرد منهي .١

  .خواه مكلف علم به نهي داشته باشد يا جاهل به نهي باشد) الف
، 2ج. باقر ايرواني، الحلقة الثالثة في اسلوبها الثاني. ك.ربراي مطالعة بيشتر رجوع شود به . ي باشد يا نهي غيرينهي از مصداق امر، نهي نفس) ب
  .483ص
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  تطبيق
 فيسقط 4له 3مستوفية و للملاك واجدة كانت إذا و ،2لها شامل الوجوب ملاك لعل لكن و. 1شامل غير الأمر ان قيل فإن
  . 5بها الأمر

شود اما چه بسا ملاك وجوب شامل  ٌعنه نمي امر شامل عبادت حرام و منهي) ت است كهدرس(پس اگر گفته شود 
، و زماني كه آن فرد منهي داراي ملاك باشد و آن را استيفا نمايد، پس به وسيلة اتيان آن فرد مبغوض اين فرد بشود

     .امر مولا ساقط خواهد شد
  . الأمر ناحية من يعرف انما الملاك لأن الملاك، ولشم على دليل لا لها الأمر شمول عدم بعد انه: قلنا

بعد از اين كه ) اگر فرد منهي داراي ملاك باشد، قبول داريم كه مسقط امر خواهد بود اما: (گوييم در جواب آن مي
وجود نخواهد داشت، زيرا ) در عالم ثبوت(شامل آن فرد نشود، دليلي بر وجود ملاك ) در عالم اثبات(امر مولا 

  .)      كه به دلالت التزامي، امر مولا دلالت بر ثبوت ملاك دارد. (ك فقط از ناحية امر مولا قابل كشف استملا
 أو 7تعبدياً الأمر كان سواء بها، مأمور لطبيعة مصداق كل في أيضاً يأتي المحرمة، العبادة في يأتي كما ،6البيان هذا و

  . 8توصلياً
ت حرام جاري است در مورد هر چيزي كه مصداق مأموربه باشد نيز جاري چنان كه در مورد عباد اين دليل هم

  . شود، خواه امر آن تعبدي باشد يا توصلي مي
39:55Sco5:  

                                                 
 .شود عٌنه نمي شامل عبادت حرام و منهي: يعني ١.
 .العبادة: مرجع ضمير .٢
 .ملاك را تحصيل كند و وفاي به ملاك كند: يعني .٣
 .الملاك: مرجع ضمير .٤
 .عبادت منهي و حرام: رجع ضميرم .٥
 .اين دليلي كه براي بطلان عبادت منهي بيان گرديد: يعني .٦
  .امري كه منوط به قصد امتثال امر باشد: يعني .٧
 .امري كه منوط به قصد امتثال امر نيست: يعني .٨
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  چكيده
؛ زيرا ترك احد الضدين نسبت به اند عدم هريك از دو ضد نسبت به وجود ضد ديگر عليت دارد  برخى گفته.1

مقدميت  ،توان گفت ترك ضد خاص براى انجام دادن واجب مى  ين راه و از ا.وقوع ضد ديگر عدم المانع است
   .  دارد

مانند  موجود باشد؛ تواند زمان با مقتضى مى مانعى كه هم :پاسخ اشكال فوق آن است كه مانع بر دو گونه است. 2
مانند ازاله كه  دد؛تواند موجود گر مقتضى نمى زمان با رطوبت در ورقه كه مانع از سوختن آن است و مانعى كه هم

عليت و ، در قسم اول گوييم عدم المانع حال مى. انجام دادن نماز كند ةاشتغال بدان مانع از آن است كه مكلف اراد
  .  مقدميت دارد نه در قسم دوم و محل بحث ما قسم دوم است

 ازاله مثلاً، كه مكلف  تىدر صور، مقتضى نهى از ضد خاص باشد، ء اگر امر به شى،  اين بحث آن است كهةثمر. 3
مقتضى نهى از ضد خاص  ،ء اگر امر به شى  ولى. عبادت او منهى و باطل خواهد بود، را ترك و نماز را اقامه كند

چون امر ترتّبى موجود است و نهى  شود؛ عمل صحيح واقع مى   اين،نباشد در صورت ترك ازاله و اشتغال به نماز
   .  موجود نيست

متعلّق واحد محال  چون اجتماع امر و نهى بر، كه اول آن :به دو دليل ت مستلزم بطلان آن است؛تحريم عباد. 4
نخواهد بود و در نتيجه آن عبادت   ديگر مورد تعلق امر؛پس اگر عبادتى مورد تعلق نهى تحريمى باشد ،است

زيرا   در ميان نخواهد بود؛دليلى بر وجود ملاك، نگردد  و در صورتى كه امر شامل عبادتى. مجزى نخواهد بود
دليل ديگر در . بر تعبديات در توصليات نيز راه دارد  اين دليل علاوه. شود مى   امر شناختهةوجود ملاك از ناحي
    .شود درس آينده بيان مي

   


